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الهام فراستی

 سيدحســن وكيلي، معاون آموزشي مجتمع 
معلم: تعامل بين افراد اثرگذار در مدرســه همواره با چالش‌هايي 
همراه اســت. مدير مدرســه براي هر فرد در سمت خاص شرح 
وظايفي را مشخص مي‌كند، اما تربيت يكپارچه‌نگر را كمتر داريم. 
مــا در مجتمع معلم،  افرادي را براي ســمت معلم راهنماي پايه 

انتخاب مي‌كنيم كه توانايي اين مأموريت را داشته باشند.

 رضا دوراني، مدير متوسطة اول مجتمع معلم: 
در دبستان متولي امر آموزش و تربيت تقريباً مشخص است. اما در 
دوره‌هاي متوسطة اول و دوم، فردي كه متولي تربيتي باشد، نداريم 
و اين شــرايط به نداشتن شناخت نســبت به دانش‌آموزان منجر 
مي‌شــود. در نتيجه يك نسخة آموزشــي و تربيتي عمومي براي 
همه نوشته مي‌شود. در حالي كه از مهم‌ترين موارد، درنظرگرفتن 
اقتضائات و ويژگي‌هاي هر دانش‌آموز اســت. وجود فردي كه در 
ابعــاد گوناگون با دانش‌آموز زندگي كند و بــا او ارتباط بگيرد، به 
شناخت بهتر دانش‌آموز و در نتيجه برنامه‌ريزي بهتر براي او خواهد 

انجاميد.

 محسن صنايع‌پســند، معلم راهنماي دورة 
متوسطة دوم: من 29 سال است با مدرسه‌ها در ارتباط هستم 
و در دوره‌هاي متوســطة دوم معلم راهنما بوده‌ام. به نظرم، معلم 
راهنما مدير مدرسه نيســت. معلم راهنما معاون آموزشي نيست. 
معلم راهنما معاون پرورشي نيست. ناظم مدرسه نيست. معلم درس 

نيســت. معلم راهنما هيچ كدام از اين‌ها نيست، اما در عين حال 
تركيبي از همة اين‌هاست. معلم راهنما آسيب‌ها را مي‌بيند و تلاش 
مي‌كند آن‌ها را حل كند. معلم راهنما مشاور مدرسه نيست، چراكه 
مشاور در دفترش مي‌نشيند و دانش‌آموزاني كه مسئله‌اي دارند به 
او مراجعه مي‌كنند، اما معلم راهنما در كنار بچه‌هاســت و با آن‌ها 

زندگي مي‌كند.

قربانعلي، دانشجوي دكتراي فلسفة   محمد 
تعليم‌وتربيت: ما در مدرســه‌هاي متوسطة اول و دوم با تعداد 
زيادي معلم روبه‌رو هستيم كه هركدام ويژگي‌هاي خاصي از يك 
دانش‌آموز را مي‌بيند و كسي نيست كه همة اين‌ها را با هم ببيند. 
در كنار اين، وضعيت خانوادگي، زنگ تفريح و زنگ ورزش را هم 
در نظر بگيريد. معلم راهنما اولين كارش اين اســت كه اطلاعات 
متعددي را از معلم‌هاي متفاوت داشــته باشد و در كنار همة آن‌ها 
شــناخت كل‌گرايي نســبت به دانش‌آموز داشــته باشد. شناخت 
بچه‌ها اولين گام معلم راهنماســت. كتاب »مهارت‌هاي شناخت 
دانش‌آموزان در مدرسه« به معلم راهنما كمك مي‌كند بداند چگونه 

اين شناخت را از دانش‌آموزان پيدا كند.

 وكيلي: من بعضي از وظايف تخصصي معلم راهنماي 
پايه را عنوان مي‌كنم: شناســايي نقاط قوت و ضعف معلم، بازديد 
از كلاس‌ها، ارزيابي نظري كمــي و كيفي تدريس با هماهنگي 
گروه‌هاي درسي، نظارت بر نظام تشويق و تنبيه در مدرسه، شركت 

پروندۂ معلم راهنما

مأموريت آموزش‌وپرورش تربيت همه‌جانبۀ دانش‌آموزان است)مبتنی بر ساحت‌های تعليم و تربيت(. با توجه به اين 
مأموريت سؤال اين است كه چگونه می‌توان اين تربيت همه‌جانبه را در مدرسه پياده كرد؟ در مدرسه‌های ابتدايی، چون 
معلم محور همۀ فعاليت‌های دانش‌آموزان است، اين رويكرد به‌طور طبيعی دنبال می‌شود. اما در مدرسه‌های متوسطۀ 
اول و دوم، چون معلمان متعدد درس‌های گوناگونی را تدريس می‌كنند، تربيت همه‌جانبه يكی از چالش‌هاست. در 
بعضی مدرسه‌ها برای حل اين چالش از طرحی به نام »معلم راهنمای پايه« بهره می‌گيرند. در اين ميزگرد، دربارۂ همين 

موضوع تبادل نظر شده است.

معلم راهنمای پايه

محسن صنایع پسندسید حسن ویکلی
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در جلسات شوراي مدرسه، شركت در جلسات گروه‌هاي آموزشي، 
تلاش براي زدودن و رفع مشــكلات معلم و شــاگرد، ايجاد جو 

دوستي با معلم‌هاي پايه.
در ارتباط با خانواده، وظايف مي‌تواند شــامل شناخت وضعيت 
عمومي خانواده، شغل والدين، وضعيت اقتصادي و فرهنگي آن‌ها، 
اعتقاداتشان، روابط پدر و مادر، اوقات فراغت خانواده، ميزان توجه 

والدين به فرزندان و روش‌هاي تربيتي خانواده باشد.
در حــوزة دانش‌آموز هــم معلم راهنما وظايفــي دارد، ازجمله: 
شــناخت عمومي از مراحل رشــدي دانش‌آموز كه شــامل رشد 
جسماني، شــخصيتي، اجتماعي و شناختي است. معلم راهنما در 
همان جلسة اول مي‌تواند اين ابعاد رشدي را بررسي كند، وضعيت 
بلوغ دانش‌آموز را بشناسد، به وضعيت نظافت و ظاهر او توجه كند 

و علاقه‌ها و استعدادهاي دانش‌آموز را بشناسد.

 دوراني: با نگاه عملياتي چهار نكته را مي‌گويم: نكتة 
اول، ارتباط بين دانش‌آموز و معلم راهنماســت. دانش‌آموز و معلم 
راهنما بايد با حفظ جايگاه با هم دوســت باشــند. ما نسخه‌هاي 
زيادي از افرادي داريم كه تجربة زيادي دارند، اما چون نتوانستند با 

دانش‌آموز دوست شوند، معلم راهنما نشدند.
نكتة دوم ارتباط معلم راهنما و خانواده است. ديده مي‌شود، مدرسه 
و خانواده مقابل هم هستند، در حالي‌كه معلم راهنما و خانواده بايد 

در كنار هم باشند تا بتوانند مشكل دانش‌آموز را حل كنند.
نكتة سوم، چالش بين معلم راهنما و ديگر همكاران مدرسه است. 
ممكن است معلم راهنما و كاركنان مدرسه در مورد موضوعي دربارة 
يك دانش‌آموز نظرهاي متفاوتي داشته باشند. در اين مواقع، به نظر 
بنده بايد در اجرا به معلم راهنما اعتماد كنيم، چراكه او دانش‌آموز را 

مي‌شناسد. اجازه بدهيم معلم راهنما در نهايت تصميم بگيرد.
نكتة چهارم، انتخاب معلم راهنما توسط مدير مدرسه است. مدير 
بايــد در انتخاب معلم راهنما خيلي دقت كند، چراكه معلم راهنما 

الگوي دانش‌آموز مي‌شود.

 صنايع‌پسند: معلم راهنمابودن يك سمت سازماني 
نيست. اولين شرط معلم راهنما شدن دغدغه‌مندي است. بنابراين 

نبايد به‌عنوان كاري اداري به آن نگاه كنيم.
بحث ديگر رابطة معلم راهنما با همكاران و مدير است. يكي از 
الزامات كار معلم راهنما، شــركت در شوراي مدرسه است. ممكن 
اســت معلم راهنما با ديگر همكاران نظر متفاوتي داشته باشد. در 
اين صورت شوراي مدرسه بايد اين مسئله را حل كند و تجربه‌ها 

را به اشتراك بگذارند.

زماني كه ما مدرسه مي‌رفتيم، جامعه ساده‌تر بود. در حال حاضر 
كه مسائل و مشكلات بچه‌ها نســبت به قبل بيشتر و پيچيده‌تر 
شده‌اند، مي‌توانيم ازگروه معلم راهنما استفاده كنيم. اين گروه شامل 
سه معلم است: اولي معلمي با سابقة كار بيشتري است كه مسائل را 
مي‌شناسد و خبره است. دومين معلم كسي است كه سابقة كمتري 
دارد و سومين نفـر كسي است كه تازه شروع به كار كرده و دستيار 
اســـت. مثلًا كلاس‌بندي و برگزاري امتحان را بر عهدة دستيار 
بگذاريم. فعاليت‌هاي جمعي مثل شــركت در شوراي دانش‌آموزي 
به عهدة نفر دوم و تحليل آن به عهدة كسي است كه خبره است.

 دكتر محبي: طرح معلم راهنما به شيوه‌هاي 
متعددي در مدرسه‌هاي غيردولتي اجرا شده است، اما 
در ســاختار دولتي معاون پرورشي و آموزشي داريم. 
چگونه مي‌توانيم ســازمان مدرسه را بر اساس سند 
تحول بازطراحي كنيم تا بتوانيــم از معلم راهنما در 

مدرسه‌هاي دولتي هم استفاده كنيم؟
وكيلي: به نظرم در مدرسه‌هاي دولتي، با توجه به محدوديت‌هاي 
بودجه‌اي، براي هر پايه يك معلم راهنما داشته باشيم و اين سمت 
به سمت معلم راهنما در مدرسه تبديل شود. حتي اگر يك نفر اين 
سمت را داشته باشد، مدير در كنار او از نيروهاي كمكي هم استفاده 
كند. ما بايد نيروي متخصص داشته باشيم. اگر آموزش‌و‌پرورش در 

اين راه هزينه كند، به نظرم سرمايه‌گذاري كرده است.

 دوراني: در حوزة مدرســه‌هاي غيردولتي، با تغيير در 
ساختار، افرادي را به معلم راهنما تزريق كنيم تا يك تيم شوند. در 
مدرسة دولتي، مدير مي‌تواند از معاون‌ها )آموزشي و پرورشي( براي 
هر پايه استفاده كند. مي‌توانيم از معاون پرورشي بخواهيم با حفظ 
سمت معاون پرورشــي، معلم راهنماي پاية هفتم هم باشد. اين 

مسكّن است اما درمان اين است كه ساختار تغيير كند.

 صنايع‌پسند: به دو شكل مي‌‌توان اين كار را انجام 
داد. يكي نگاه از بالاســت كه البته تغيير ســاختارها خيلي طول 
مي‌كشــد و نگاه ديگر اين اســت كه از پايين شروع كنيم. مدير 

مي‌تواند در حدي كه مي‌تواند اين فرايند را اصلاح كند.

 قربانعلي: معلم راهنما بودن يك رسالت است. بيش 
از اينكه بخواهيم موارد بودجه‌اي و نگاه سخت‌افزاري را مانع وجود 
او در مدرسه‌هاي دولتي بدانيم، بايد اين دغدغه وجود داشته باشد 

و افراد دغدغه‌مند گام به گام شناسايي شوند.
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